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چگونه فعاليت هاي آموزشــي برخي از معلمــان یادگيري را عميق تر مي كننــد و در ارتقاي مهارت تفكر 
دانش آموزان مؤثر واقع می شــوند؟ چگونه بعضي از معلمان مدام با تغيير از نقشي به نقش دیگر كلاس را 
بانشاط نگاه مي دارند؟ آن ها چگونه دانش آموزان را براي یادگيري تحریك و در پي آن تشویق مي كنند؟ و 

در نهایت چگونه آن ها، تا این اندازه، موفق اند؟
این دســته از معلمان به خوبي می دانند جمع آوری اطلاعات به کار نخواهد آمد، مگر اینکه آن اطلاعات با 
روش های گوناگون پردازش شــوند. به همين دليل مسير یاددهي آن ها مسيری مدور است. گاهي اوست و 
دانش آموزانش و چشم در چشم آن ها به ایفاي نقش مي پردازد. گاه كنار مي ایستد و فقط نقش ناظري را دارد 
كه به تعامل و مشاركتی که به دانش آموزانش آموخته است، مي نگرد. گاهي با در اختيارگذاردن منابع متني 
یا تصویري به آن ها مي  آموزد كه چگونه خود به تنهایي از محتوا بهره مند شوند. معلمان با این سه نوع تعامل  
به دنبال فرصتی هستند تا دانش آموزان به آنچه آموخته اند، بيندیشند و یاد بگيرند چگونه اطلاعات را ترکيب 
و ادغام كنند. اینجاســت که دانش آموزان فکر نمی کنند چيزی خارج از دلخواهشان به آن ها تحميل شده 
است؛ زیرا کلاس برایشان موقعيتی مثل زندگی واقعی است. در زندگی واقعی نيز آن ها مسيرهاي متفاوت 
را مي پيمایند، می پرســند، به پرسش ها پاسخ مي دهند. حس مي كنند، می اندیشند، مي بينند، مشارکت و 
گفت وگو مي كنند و با تجربه ی لذت و هيجان همراه مي شوند. بازخورد عاطفی می گيرند. شکست می خورند. 

پيروز می شوند و در نهایت درك مي كنند. در چنين کلاسی هيچ کس نمی تواند منفعل بماند.  
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